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  ـ شهر مقدس مشهد ١٥لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

﴿بيرخ إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهات و دغل تمما قَد فْسن ظُرنلْت و قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذينهلُونيا أَيمع١٨(  بِما ت( كُونلا ت وا و

  ﴾١٩﴿ كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولئك هم الْفاسقُون

 ،آيده به شمار مياز غرر آيات اين سور ،اين دو آيه با قطع نظر از آياتي كه در ذيل اين سوره مباركه آمده است

قرآن كه معلّم كتاب  ،آموزاندكيه را به انسان ميراه تز ،ها و مانند آنزيرا بعد از بيان سرگذشت اهل نفاق و يهودي

  .دهدراه ذيب نفوس را هم ياد انسان مي ،گذشتگانضمن برشمردن داستان  ،حكمت است و مزكّي نفوس است

اما چون مؤمنين از  ،گرچه هر كسي موظّف است به محاسبه ،﴾﴿يا أَيها الَّذين آمنوا :در صدر آيه اول اين است 

 ﴾﴿يا أَيها الناس ،ندهست وگرنه در حقيقت مخاطب كلّ مردم ،خطاب به اهل ايمان است ،ندهست محاسبه برخورداراين 

طوري كه همان ،مؤمنين هم موفّق به امتثال اين وظيفه نيستند چه اينكه همهٴ ؛﴾﴿يا أَيها الَّذين آمنوانه  ،است اطبمخ

ممكن است بسياري از  ،مؤمنين هم موفّق نيستند ٴمردم, همه ٴند نه همههست منين موفّقولي مؤ ؛ندهست مردم مكلّف ٴهمه

كه اهل  س است, آنكه اهل معرفت نفْ اما آن ؛افراد با ايمان, با تقوا باشند ازافراد با ايمان باشند و ممكن است بسياري 

 ،لذا مؤمنين را با جمع ياد كرد ؛ا بسيار كم استدر بين مردان با ايمان با تقو ،كه اهل محاسبه است مراقبه است, آن

اما سخن از مراقبه و محاسبه و  ؛﴾اللَّه قُوا﴿اتفرمود:  ،دعوت به تقوا را با جمع ياد كرد ،﴾﴿يا أَيها الَّذين آمنوافرمود: 

 ؛﴾لْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد و﴿نفي  ٴنه در جمله ،اثبات آن هم در جملهٴ ،رسد به عنوان نكرهكه به ميان مي آنامثال 
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يا أيها الذين « فرمايدكند؟ نميطور ياد ميچرا اين ،ندهست كساني باشند كه اهل مراقبت هر حال يعني در بين شما به

 ،اين نه براي آن است كه مراقبت و محاسبت مخصوص يك گروه است ،»آمنوا اتقوا االله و انظروا ما قدمتم لأنفسكم

در هزارها نفر يك چند نفري بيش  ،كه اهل مراقبت است اما آن ؛هر انساني مكلّف است ،مخصوص كسي نيست

نكره آوردن و التفات از خطاب به  ٴنكته ،بيش نيستند يدر هزارها نفر چند نفر ،كه اهل محاسبت است آن ،نيستند

اين  ،»انظروا ما قدمتم لأنفسكم وا اتقوا االله ويا أيها الذين آمن«يعني  ؛وگرنه حكم آن است ،غيبت هم همين است

لذا  ؛در هر هزار نفر يك چند نفري بيش نيست ،كه راهيِ اين راه است اما آن ؛جزئيه بهكليه است نه موج موجبه

ات از خطاب به شود كه چرا التفمعلوم مي ،حالا وقتي اصل آيه تبيين شد ،﴾لْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد ﴿و: فرمايدمي

اين نه براي آن است كه حكم مخصوص  ،يه استيكليه به قضيه مهمله و موجبه جز غيبت است, چرا التفات از موجبه

﴿هدي كه حكم  ١،﴾﴿هدي للْمتقيننظير  ؛كنندحكم عمل مي اينها به بلكه براي آن است كه بعضي ؛هاستبعضي

 ٣،﴿شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدي للناسِ﴾وگرنه قرآن فرمود:  ،بردمي اما اهل تقوا ره ؛است ٢للناسِ﴾

 چون بسيار كم ،اهل مراقبت و اهل محاسبت هماينجا  ،﴿هدي للْمتقين﴾فرمود:  ،چون متنعمان گروه باتقوا هستند

چند نفري اهل حساب هر حال مثل اينكه به ما بفرمايد در بين شما به  ؛﴾﴿و لْتنظُر نفْس ما قَدمتفرمود:  ،ندهست

آمنوا اتقُوا  ين﴿يا أَيها الَّذ :شودشود يا آن هم پيدا نميچند نفر اهل حساب پيدا مي حالا ببينيم كه آيا در ما ،باشند

و اللَّه و دغل تما قَدم فْسن نظُرقُوا اللَّ لْتلُونَاتمعا تبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه كم, موجبهٴ ،﴾هكليه  براي اينكه معلوم بشود ح

, ندهست قبتند, همه مأمور به مراهست ند, همه مأمور به تقواهست همه مكلّف به ايمان ،حدي نيستأاست مخصوص به 

مثل اينكه در صدر كه  ؛كنندكليه ياد مي ٴوجبهقبل و بعد اين مراقبه و محاسبه را با م ،ندهست همه مأمور به محاسبت

                                                
  .٢. سوره بقره، آيه١
  .٩١انعام، آيه؛ سوره ٤عمران، آيه؛ سوره آل١٨٥. سوره بقره، آيه٢
  .١٨٥. سوره بقره، آيه٣
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چون خطاب به همه است,  ،﴿و اتقُوا اللَّه﴾فرمايد: بعد هم مي ﴿يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه﴾فرمايد: مي ،امر است

﴿و لاَ : كليه آن هم عام است وان سالبهآن ي بعدي هم به عن ،﴿إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ﴾ :تدليل هم عام اس

﴾مهأَنفُس ماهفَأَنس وا اللَّهسن ينوا كَالَّذكُوناين نه  ،يه كه در وسط دوتا قضيه كليه قرار گرفتيجز پس اين موجبه ،ت

نفْس ما قَدمت ﴿و لْتنظُر  :ندهست بلكه اهل حساب كم ؛ندهست ها مكلّف به اهل حساب شدنبراي آن است كه بعضي

﴾دغكارِ خود را  ،يعني هر كسي مستقلاً ببيند چه كرده است ؛براي استقلال است» نفس«گفته شد كه اين تنوين  ،ل

يعني فردا روز عظيم  ،رداگويد فبررسي كند و تنوين قبل هم تنوين تعظيم و تفخيم است كه فردا, يك وقت انسان مي

گويد فردا مثل اينكه انسان در شب مي ؛الآن نسبت به قيامت شب است ،كه فرداست حالا معلوم نيست قيامت ،است

گويد فردا يا حساب دنيا و قيامت حساب كه حساب دنيا و قيامت حساب ليل و ار است كه انسان در شب مي

نند و قيامت را فرداي داليل مي ٴدنيا را به مترله ،ندهست آا كه اهل دل ،گويد فرداامروز و فرداست كه امروز مي

بر اساس اين دو نكته براي آا  ،بيننددانند و هم اينكه دنيا را تاريك ميهم نزديك مي ،دانند نه فرداي امروزشب مي

قيامت نزديك  به هر حال ،دانند و قيامت را فرداديگران دنيا را امروز مي ،قيامت فردايِ امشب است نه فرداي امروز

اكنون حاضر هم آن دور كه آثار ٴاز گذشته ،خداي سبحان از او به فردا ياد كرده است ،تچون نزديك اس ،است

يعني ديروز در حالي كه جريان  ؛»اَمس« ٤،﴿كَأَن لَم تغن بِالْأَمسِ﴾فرمايد: مي ،كندقرآن تعبير به ديروز مي ،است

قيامت هم ممكن است  ،ها سپري شدا اينكه قرنمثل اينكه ديروز بوده است ب ؛ها گذشتقرن آنعاد و ثمود و امثال 

﴿ما قَدمت فرمايد: مي ،كندتعبير به فردا مي ،الوقوع است و از جان ما جدا نيستاما چون محقّق ؛ها طول بكشدقرن

﴾دغاين است كه  آن و جامع ليداً ٭ وعب هنوري مهقَرِيباً﴾ ﴿إِن اهرا ٥،نپندارند و ما نزديك ر ميقيامت را دو آ

﴿و لْتنظُر گرچه اين  ،شودچون نزديك است از نزديك به فردا ياد مي .گويدخدا با زبان خود با ما سخن مي .بينيممي
                                                

  .٢٤. سوره يونس، آيه٤
  .٧و  ٦. سوره معارج، آيات٥
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﴾دغل تما قَدم فْساين سياق است به قرينهٴ ،ن قاز آن مواردي است كه نكره در سيا ،سياق و شواهد عقلي كه حاف 

اما  ؛نكره در سياق نفي لفظاً مفيد عموم است ،اما سر تعبير كردن آن است كه عرض شد ؛عموم است نفي موجب

اينجا از مواردي است كه سياق و شواهد  .مگر شواهد عقلي دلالت كند ،نكره در سياق اثبات لفظاً مفيد عموم نيست

 ٦،أَخرت﴾ ﴿علمت نفْس ما قَدمت ونظير  ؛دكنميكند كه اين نكره در سياق اثبات دلالت بر عموم عقلي دلالت مي

در سياق  ، آن موجبه و آن نكرهفهمندها نميفهمند و بعضيها ميچنين نيست كه بعضي ،﴿علمت نفْس﴾ اين آيه

د ايجاب كه مفي ستچنين ني» أخرت علمت كلّ نفس ما قدمت و«يعني  ؛كندسياق دلالت بر عموم مي هاثبات به قرين

پس نكره در سياق نفي اگر مفيد عموم شد لفظاً, در سياق اثبات بر اساس شواهد سياق عقلي مفيد  ،كلّي نباشد

  .أَخرت﴾ ﴿علمت نفْس ما قَدمت ومثل  ؛شودعموم مي

 ،خير انجام بدهيد تان كارِدهد كه شما براي آيندهها دستور ميگاهي به انسان ،بعدي آن است كه قرآن كريم مطلب

ست كه یٰ ااُول طايفهٴ ،﴿قَدموا لْأَنفُسِكُم﴾اين  ،﴿و قَدموا لْأَنفُسِكُم﴾فرمايد: اين يك طايفه از آيه است كه مي

 ، پس طايفه﴿و قَدموا لْأَنفُسِكُم﴾كه » بقره«سوره مباركه  ٢٢٣نظير آيه  ؛فرمايد براي خودتان كارِ خير بفرستيدمي

ثانيه  ، خير داشته باشيد, طايفهفرستتان پيشگويند براي آيندهكنند, ميكنند, امر ميند كه دلالت ميهست آياتي اُوليٰ

دوازده سوره  آيهنظير آنچه كه در  ؛يمكنما ثبت مي ،كنند هر كار خيري كه شما فرستاديدند كه دلالت ميهست آياتي

هر چه را كه در زمان حياتشان فرستادند ما  ،آثَارهم﴾ نكْتب ما قَدموا و وتي و﴿إِنا نحن نحيِ الْم :است» يس«

من سن سنة «يا  ٧»من سن سنةً حسنة«نويسيم كه ما مي ،اينها مانده است آثارنويسيم و هر چه هم به عنوان مي

پس  ،كندخدا آن اثر را براي انسان ثبت مي ،محفوظ است مادامي كه اثرِ كار انسان ؛مشمول همين آثار است» سيئه

وا وما قَدم بكْتن﴿ ﴾مهثانيه ، اين هم طايفهآثَار.  
                                                

  .٥. سوره انفطار، آيه٦
  .٩، ص٥ج، الإسلامية) ـالكافي (ط . ٧
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 ،يابيداين را نزد خدا مي ،كنند بر اينكه هر كار خيري كه شما انجام داديدند كه دلالت ميهست ثالثه آياتي طايفه

﴿و ما كه فرمود: » بقره« ٴسوره ١١٠ ٴنظير آيه ؛خبر بمانيدو شما از او بي چنين نيست كه او در لوح محفوظ ثبت بكند

  .﴾عند اللَّه دوهتقَدموا لأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِ

بعد از مرگ به  ،وقتي انسان سيرِ عمودي كرد ،دهدرابعه آياتي است كه از وجدان به يافتن خبر مي ٴطايفه

﴿يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ كه » عمرانآل« ٴسي سوره ٴنظير آيه ؛كنديابد از آن يافتن حكايت مييآن را م ،دارالآخره رسيد

فرمايد هر چه شما طور است, پس گاهي به ما ميعمل سوء هم همين ٴربارهچه اينكه د ،ما عملَت من خيرٍ محضراً﴾

فرمايد روز قيامت مي ،كندكه يافتند خبر آا را به ما بازگو ميآا  ،دهديابيد, گاهي هم گزارش ميانجام داديد مي

بينند و اصولاً در بسياري سوء را هم مي چه اينكه عملِ ،﴿تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضراً﴾روزي است كه 

را در جريان دنيا به » يوم« ٴر كه كلمهبه استثناي موارد ديگ ،در قرآن كريم ناظر به قيامت است» يوم«از موارد كلمه 

البته روزي  ؛گويا آنجا روز است ،در قرآن كريم نوعاً مربوط به قيامت است» يومئذ«و » يوم«وگرنه  ،كار برده است

  .دهدپس اين چهار طايفه است كه سير اعمال ما را نشان مي ،در مقابل شب نهاست 

البته  ؛﴿و لْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد﴾تان چه چيزي فرستاديد؟ اي آيندهفرمايد ببينيد شما بربحث مي آيه محل اين

خوبي كرد و  كند كه ما از كجا بفهميم كارِ خوبي كرديم؟ چون انسان بفهمد كارِآن آيه دوم راه اين نظر را مشخص مي

كه انسان ده سال يا بيست سال  اين نظير درس و بحث عادي نيست ،اين يك امر عادي نيست ،مقبول شد او كار

طلبد كه انسان بفهمد عملِ او مقبول شد يا نه؟ مقبول شدن را از ما اين يك راه ديگري مي .بشود مجتهد ،درس بخواند

كند كه  سابممكن است انسان دفتر خاطرات را ورق بزند و بفهمد يا ح ،خواستند نه اينكه كار كرديم يا نكرديم

اما آيا  ؛, چندين سال نماز خوانده, چقدر نماز واجب خوانده, چقدر نماز مستحب خواندهچندين سال روزه گرفته

شود راه دارد يا نه؟ اين دو, اگر شود فهميد عملِ كسي مقبول است يا نه؟ اين يك, اگر مياصلاً مي ،تواند بفهمدمي
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عمل او نزد خدا مقبول است يا نه؟ بايد كه انسان درس بخواند بفهمد  ستراه دارد آن راه چيست؟ اين راه مدرسه ني

گويند يا نه, ممكن است به ما بگويند اعمال شما مقبول نمي یثابت كرد كه اين جزء اسرارِ مگوست كه به هيچ كس

است با  مقبولراه آن چيست كه انسان بفهمد عمل او  ،است ممكن است اگر ممكن است راه دارد يا نه, اگر راه دارد

 ،﴿و لْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد﴾پس اين  ،شودفقط از اهل تقوا قبول مي ٨،إِنما يتقَبلُ اللّه من الْمتقين﴾﴿اينكه فرمود: 

راه  شودميمعلوم  ،كردسته بود كه به ما امر به نظر نمياگر راه ب ،شود راه داردمعلوم مي ،گويد شما نگاه كنيدبه ما مي

من « ،نظير آنچه كه در مقبوله آمده است ؛نظر شدن است, نظريه دادن استظر هم عبارت است صاحباين ن .دارد

 ،نظر بودن نه نگاه كردن در مقابل بصر, اين نظر در حقيقت همان بصر استيعني صاحب ٩؛»نظر في حلالنا و حرامنا

 ،ببينيد براي آينده چه كرديد ،ريه بدهيدنظ ،باشيد نظريعني صاحب ؛نه نگاه در مقابل ديدن ،اين همان ديدن است

 ،ايمكند و اگر ما نگاه نكرديم كه براي آينده چه فرستادهاين ما را به آن مرحله دعوت مي !كارتان مقبول شد يا نشد

آرامش  واگر امروز در كمال طمأنينه  ،چه تر كه ما خودمان نگاه كنيم ،دهندخواه و ناخواه نشانمان ميهر حال به 

آن روز است كه  ١٠،﴿يوم ينظُر الْمرءُ ما قَدمت يداه﴾ :دهندچه فرستاديم فردا با فشار نشانمان مي ،گاه نكرديمن

نگاه نكرديم و اگر امروز  ،چنين نيست كه اعمال ما مكتوم باشد و هرگز نشانمان ندهند ،افسوس و ناله بلند است

هاي ديگر قرآن كريم اينكه در بعضي از قسمت ،دهندا با فشار نشانمان ميفرد ،نظر نشديم و ترميم نكرديمصاحب

﴿ذلك الْيوم اين است كه » نبأ« ٴمباركه پايان سورهٴ .همين است ﴿يوم ينظُر الْمرءُ ما قَدمت يداه﴾آمده است كه 

﴾قچون همه  ،در او نيست دروغ در او نيست تصينه تنها مع ،يعني هيچ بطلان در او نيست ؛استقيامت حق  ١١،الْح

يعني كسي كه الآن  ؛دروغ در ظرف غيبت مؤثّر است ،شود كه دروغ بگويدجِد كسي متمشي نمي ،چيز حاضر است
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اين گزارش  ،كردتوان به او گزارش دروغ داد كه مثلاً در سقف اين مدرس چند پنكه كار ميمي ،در اين جمع نيست

شود به آا نمي ،ندهست در اين مشهد حاضر ،ندهست اما كساني كه در اين مجمع حاضر ؛ستميسر ا دروغ براي غايب

 :قيامت ظرف ظهور و حضور همه حق است ،شودچون با حضور, كذب متمشي نمي ،كندگفت در سقف پنكه كار مي

﴾قالْح موالْي كاعمال  ههم ،نبود نظراگر كسي در دنيا اهل  ،اردچون خلاف راه ند ،ردآنجا اصلاً خلاف راه ندا ،﴿ذل

 ،﴾نذَرناكُم عذَاباً قَرِيباً﴿ذلك الْيوم الْحق فَمن شاءَ اتخذَ إِلَي ربه مآباً ٭ إِنا أَ :دهداو را بدون كم و كاست نشانش مي

 ،شود روز افسوس و اَسفاين مي ١،﴾لَيتنِي كُنت تراباً ولُ الْكَافر يايقُ يداه و مت﴿يوم ينظُر الْمرءُ ما قَدموقع؟  چه

هيچ راه براي  ،آن روز كه اعمالمان را نشان دادند ،دهنددر آخرت نشانمان مي ،نظر نبوديمپس اگر ما در دنيا صاحب

و اين كار چون  ر نفْس ما قَدمت لغد﴾﴿و لْتنظُ: ودلذا فرم ؛مروز است كه راه براي ترميم باز استترميم نداريم و ا

  .تواند انكار كند كه اين كار براي من نبود يا فلان كار را من انجام دادمنمي یكار دشواري است در قيامت هيچ كس

قَدم و يومئذ بِما ﴿ :دهيمفرمايد ما در قيامت اعمال افراد را به افراد گزارش ميمي» القيامه«سوره مباركه  در

 ،رسد كه تو آن كار را كرديگزارش مي ،رسدشود به آن نبأ ميدهند هر كسي منبأ ميدر قيامت گزارش مي ٢،﴾أَخر

حاجت كه ما گزارش بدهيم, چه نياز به تنبئه, چه نياز به اينكه او منبأ  فرمايد كه چهبعد فوراً استدراك مي ،كردي

براي آن است كه روشن كند نيازي به تنبئه و  ،﴿بلِ﴾اين  ٣،سانُ علَي نفْسِه بصيرةٌ﴾﴿بلِ الْإِن :بشود, نبأ به او برسد

﴿بلِ الْإِنسانُ علَي نفْسِه  :ده استچه كر ،داندمي او خود ؟ايچرا حالا ما به او بگوييم چه كرده ،گزارش نيست

چون انسان مذكر  ،﴾﴿بلِ الْإِنسانُ» ةعلام«نظير  ،تأنيث» ءتا«مبالغه است نه » تاء« ،﴿بصيرةٌ﴾» تاء«اين  ،بصيرةٌ﴾

اينجا » الانسان علامةٌ», «زيد علامة«يعني مثل اينكه گفتيم  ؛آمده ﴿بصيرةٌ﴾است و خبري هم كه براي او آمده 
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هر  ١،﴿و لَو أَلْقَي معاذيره﴾ ،داندخيلي مي ،﴿بلِ الْإِنسانُ علَي نفْسِه بصيرةٌ﴾ :براي مبالغه است» تاء«اين  ،﴿بصيرةٌ﴾

فهمد چه كرده امروز نمي ،فهمد چه كرده استروز مي نآ .فهمد چه كرده استمي ،چه هم بخواهد خود را توجيه كند

شود كه شايد در بين هر هزار نفر ما اهل محاسبه به اين معنا كم داشته باشيم كه چرا فرمود: حالا روشن مي ،است

امروز  ،اندكردهفهمند كه چه فردا همه مي .ندهست اما راهيان اين راه كم ؛همه مكلّفيم ،تنظُر نفْس ما قَدمت لغد﴾﴿و لْ

يعني نه ما خودمان  ؛پذير نيستفردا توجيه ،فرق امروز و فردا اين است ،هر كسي درصدد توجيه خود است

توانيم خودمان را فريب ولي امروز مي ؛م ديگري را گرفتار نيرنگ كنيمتوانيتوانيم خودمان را فريب بدهيم نه ميمي

نفس مسوله غير از نفس  ،در درون ما اين نفس مسوله فعال است زامرو ،بدهيم و ديگري را گرفتار نيرنگ بكنيم

كند به امر ميكند نفس شهوي او, او را كسي از خياباني عبور مي .شناسدنفس اماره را انسان مي ،اماره است

بعد حالا يا توبه  ،شودمرتكب مي هر حال به ،داند معصيت استداند كه اين معصيت است و چون مياو مي ،معصيت

داند اين براي اينكه حين ارتكاب مي ،شناسدكند يا در فكر توبه است و مانند آن, نفس اماره را انسان ميمي

نفس  ،نفس مسوله كارش اين نيست كه انسان را به زشتي امر بكند ،شناسداما نفس مسوله را نمي ؛معصيت است

هاي رواني هر كسي را اين مرحله به خصوصيت تمام ،گويد اين كار, كار خوبي استمي ،كندمسوله انسان را اغوا مي

  .اين يك مطلب ،آيدكند كه اين شخص از چه چيزي خوشش مينام نفس مسوله شناسايي مي

هر كسي از راه مخصوصي به دام  ،آيدفهمد ما از چه چيزي خوشمان ميماست اين دشمنِ دروني ميدر درون  چون

 ،شود به دام انداخت اين يك اصل. چون دشمنِ دروني استفهمد كه اين شخص را با چه راه مياو مي ،افتدمي

دهد رنگ و لعاب دين به او مي و نديمپسهمان است كه ما مي آن گاه مطلبي كه ظاهرآن ،روانشناس ماهر هم هست

آورد اين مطلب را به صورت يك تابلوي زرين در مي ،كندسمومات را پشت اين رنگ و لعاب ديني پنهان مي ٴو همه
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يك تابلوي  ،طلبدپشت او سمومي است كه خود نفس مسوله مي ،ظاهري او همان است كه رنگ دين دارد ٴكه چهره

 او قشر ظاهري و رنگ و لعابش دين است و پشت او همان سمومي است كه خود فروشد كهزريني را به ما مي

اين را يك كار  ،اينكه برادران يوسف تصميم گرفتند او را به چاه بيندازند ،خواهد اين كار، كار نفس مسوله استمي

 ،مشورت كردند ،نشستند ،ديگران جمع شدند ،اين يك كار بدي بود ،كُشيمكه گفت ما يوسف را مي آن ،خوبي دانستند

 ١،تكُونوا من بعده قَوماً صالحين﴾ ﴿يخلُ لَكُم وجه أَبِيكُم و :وقتي به چاه انداختيم ،اندازيمرا به چاه مي وگفتند ا

زيبا  شمااختن برادر را براي اندآن نفس مسوله چاه ٢،﴿بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمراً﴾فرمود:  (سلام االله علَيه)قوبيع

در روزهاي قبل  ،﴿سولَت لي نفْسِي﴾ ؛گويدمي ،كندپرستي را ترويج ميجلوه داد يا سامري وقتي كه بساط گوساله

 ؛يك آدم معمولي نبود ،كند كه سامري يك آدم بزرگي بودشواهد قرآني تأييد ميهم به عرضتان رسيد كه بعضي از 

يك آدم معمولي و بود.  آناننظير بلعم و امثال  ٣؛تلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها﴾﴿و انظير همان كه 

از همين معنويت بساط  ،اينكه خداي سبحان به او معنويتي داد و لايق نبود .بنيدغيب را نمي عادي كه اثر فرشتهٴ

خدا  ،روداين همان است كه در قيامت پرده كنار مي ،﴿سولَت لي نفْسِي﴾ ؛گفت ،پرستي را ترويج كردگوساله

كردند كار خوب ولي خيال مي ؛كردندكارِ بد مي ٤،﴾ونَ صنعاً﴿يحسبونَ أَنهم يحسِنفرمايد اينها كساني بودند كه مي

شناسايي نفس مسوله و نجات از  ،است بوكنند كار خند و خيال ميهست ها تحت ولايت نفس مسولهخيلي ،است

ظاهر و باطنش براي خداست يا نه؟ اول و  دهدتسويل او كارِ آساني نيست تا انسان بفهمد كه اين كاري كه انجام مي

لذا در دنيا خيلي  ؛كشدها طول ميكنار هم جمع شده يا نه مدت آن آخرش براي خداست يا نه؟ حسن فعل و فاعلي

اما در  ؛كندكند و كار خود را توجيه ميود را محكوم كند تا آنجا كه ممكن است خود را توجيه ميسخت است آدم خ
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﴿بلِ  :فرمايد نيازي نيست كه ما كارهاي انسان را به انسان گزارش بدهيممي ،ها كنار رفتآخرت كه همه پرده

ةٌ ٭ ويرصب فْسِهلَي نانُ عالْإِنس يراذعأَلْقَي م لَو﴾ذر القا كند كه عذرتراشي كندولو ده ،هداند چه كرده مي او خود ،ها ع

نفس اماره بوديم  يم كه مأمورهست ما ،رودنفس اماره كنار مي ،رودچون بساط نفس مسوله در قيامت كنار مي ،است

ديگر در درون ما كسي نيست  ،كنندما را تنها وارد محكمه مي ،روندها كنار مينفس مسوله آن دشمن ٴخوردهو نيرنگ

چون كاري از ما ساخته نيست در قيامت، در دنيا كارِ  ،چون براي چه كار ما را توجيه كند ،كه كار ما را توجيه كند

اما در آخرت كاري از  ،خواست اين نفس مسولهچون از ما سواري مي ،دادندزشت ما را به صورت زيبا جلوه مي

لذا هيچ  ،م و ماهستي ما ،در آخرت نيست» بسوءه راما«تسويل در آخرت نيست،  اين است كه ،ما ساخته نيست

لذا ناچاريم اعتراف  ؛يمهست بيناكاملاً  ،توانيم كار خود را توجيه كنيم و نسبت به هر كاري كه كرديم بصيريمنمي

 صحابِرفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لأَ﴿فَاعت :دهنداعضا و جوارح ما شهادت مي ٴكنيم هم همههم خود ما اعتراف مي ،بكنيم

  .خواهد بود ١﴾السعيرِ

اين كارِ ما با تقوا بود و خدا قبول  ،ما چه كنيم كه از شر تسويل برهيم؟ چه كنيم كه اطمينان داشته باشيم حالا

شود راه باز است. حالا معلوم مي ،دهنداگر نگاه نكرديد در قيامت نشانتان مي ،از اينكه خدا فرمود نگاه كنيد .كرد

دهد آن راه كدام است؟ قرآن يك راه تفصيلي به ما نشان مي ،شود به اين اصل رسيداز چه راه مي ،كه راه باز است

من نفس مسوله  ،ل براي من حل نشده بودياين مسا ،تواند بگويد كه من درس نخواندمنمي یهيچ كس ،يك راه اجمالي

 ﴾للناسِ﴿هدي چون قرآن  ،اينها اصطلاحاتي بود كه علما گفتند مخصوص آاست ،دانستمدانستم، نفس اماره نمينمي

ديگران به او  ،فهمندگرچه در قرآن آياتي است كه فقط خواص مي ،هيچ مطلبي در قرآن نيست که كسي نفهمد ،است

ترين مردم شده است تا ساده اما مضمون همان آيات در آيات ديگر به صورت رقيق و مثل بيان ؛رسي ندارنددست

                                                
  .١١. سوره ملک، آيه١
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يك راه عمومي به ما  ،است ﴿هدي للناسِ﴾چون  ،فهممهيچ مطلبي در قرآن نيست كه كسي بگويد من نمي ،بفهمند

تواند نمي یهيچ كس ،د و آن اشتياق به مرگ استتوانند اين راه را طي كنند و شناسايي كنندهد كه همه مينشان مي

اي است كه همگان اما مسئله ميل به مرگ مسئله ؛نداند ،دانماين اصطلاحات را نمي ،ندمبگويد من چون درس نخوا

از  یهر كس ،خير فرستاد خود بداند كه براي آينده ،مايل است به مرگ، مرگ را دوست دارد یهر كس ،فهمندمي

هاي هايي نظير كتابكه كتابخواهد كه قرآن اينكه درس خواندن نمي ،بفهمد كه آينده خوبي ندارد ،ترسدمرگ مي

زباني دارد كه آن زبان، زبان فطرت  ﴾﴿هدي للناسِاين نور است و  ،ها باشدعلمي نيست كه مخصوص به حوزه

   هستند. است و همگان با آن زبان آشنا

تقاضاي مرگ  ،اولياي الهي هستيد ،هاي خوبي هستيدشما اگر آدم ،فرمايدها ميبه يهودي» جمعه« همبارك سوره در

﴿و لاَ  ماا ١؛ن كُنتم صادقين﴾﴿قُل يا أَيها الَّذين هادوا إِن زعمتم أَنكُم أَولياءُ للَّه من دون الناسِ فَتمنوا الْموت إِ :كنيد

بدي  فرستپيشفرمود اينها چون  ،اين يك اصل كلي است ٢،﴾الميناللَّه عليم بِالظَّ دمت أَيديهِم ويتمنونه أَبداً بِما قَ

ممكن است كسي بگويد من  ،تنگانتگي بين عمل و گرايش به موت هست يك رابطهٴ ،اي ندارندبه مرگ علاقه ،دارند

چشد و مي اگر كسي عسل .ممكن نيست ،حبه قند در كام او تلخ باشد ،عسل در كام او تلخ باشد و هستم انسان سالم

در روايات  .وگرنه عسل شيرين است ،او مريض است ٴذائقه ،اين مطمئن است كه بيمار است ،كنداحساس تلخي مي

در تمام مدت عمر مؤمن  هيچ لذّتي ،تر از مرگ نيستاي براي مؤمن شيرينمرگ آمده است كه هيچ تحفه ٴما درباره

مثلاً دستش به خاك قبور  ؛كندحالا انسان آرزو مي .است اين در روايات ٣،لذّت مرگ ره نبرد ٴبه اندازه

                                                
  .٦. سوره جمعه، آيه١
  .٧. سوره جمعه، آيه٢
الَ: قُلْت لأَبِي عبد اللَّه علَيه السلَام جعلْت فداك يا ابن عدةٌ من أَصحابِنا عن سهلِ بنِ زِياد عن محمد بنِ سلَيمانَ عن أَبِيه عن سديرٍ الصيرفي قَ«؛ ٣٣٩، ص٥دارالحديث)، ج. الكافي(ط ـ ٣

ا ولي اللَّه لَا تجزع فَو الَّذي بعثَ محمداً صلَّي االلهُ علَيه و لَا و اللَّه إِنه إِذَا أَتاه ملَك الْموت لقَبضِ روحه جزِع عند ذَلك فَيقُولُ لَه ملَك الْموت يره الْمؤمن علَى قَبضِ روحه قَالَ رسولِ اللَّه هلْ يكْ
الْحسين و الْأَئمةُ  و أَمير الْمؤمنِين و فَاطمةُ و الْحسن و و يمثَّلُ لَه رسولُ اللَّه صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم  آله و سلَّم لَأَنا أَبر بِك و أَشفَق علَيك من والد رحيمٍ لَو حضرك افْتح عينك فَانظُر قَالَ
نيسالْح و نسالْح ةُ ومفَاط و نِينمؤالْم يرأَم و ولُ اللَّهسذَا ره قَالُ لَهع فَي هِمتيذُر نم ي رادنفَي ظُرنفَي هنيع حفْتقَالَ فَي كفَقَاؤر لَامالس هِملَيةُ عمالْأَئ ا وهتقُولُ ﴿يٰا أَيفَي ةزالْع بلِ ربق نم ادنم هوح
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كند اين فخر زندگي مي ،برندحتي در شهري كه آا به سر مي ،برسد، به ضريح آا برسد (علَيهِم السلام)معصومين

(رضوان االله عليه) نقل مرحوم كليني ،به بالين او بيايند (علَيهِم السلام)مينحالا چه رسد به اينكه معصو ،است براي او

هيچ لذّتي در  ،كندهمه اينها را معرفي مي ،آيند به بالين آدمعندالاحتضار مي (علَيهِم السلام)كرد كه چهارده معصوم

دهند به ن وقت دستور ميحضور ائمه همين است آ ،چشدلذّت مرگ نمي ٴعمر انسان به اندازه ٴهيچ مرحله

كند انسان مثل اينكه دسته گُلي را بو كند او هم اطاعت مي ،كه روح او را آهسته قبض كن يه)(سلام االله علَعزرائيل

  .ميردراحت مي

خواهد كه اگر در درس خواندن نمي ،آيد؟ اين راهي است كه براي همه باز استچنين چيزي چرا انسان بدش مي

 ،شود سالم استمعلوم مي ،گرايشي به مرگ داردانسان  ،اين مضمون هست» بقره«و در سوره » جمعه«ه مبارك سوره

تواند بگويد من اين يك راه عمومي كه هيچ كسي نمي .شود مريض استمعلوم مي ،آيداگر از مرگ خوشش نمي

كند براي آن اصل، براي خواص اين اصطلاحات مشكلي را حل نمي ،اين اصطلاحات را بلد نيستم ،درس نخواندم

اين راه عمومي را » جمعه« ٴچه در سوره ،»بقره«چه در سوره  ،اما اصل اين است ؛هستالبته يك راه ديگري هم 

و لَو لَا الْأَجلُ الَّذي كَتب اللَّه «كند كه اين را تأييد مي ،هست (سلام االله علَيه)اميرحضرت  ٴكه در خطبه آن ،نشان داد

ملَه]هاحوأَر رقتست لَم هِملَيقاً إِلَ] عونٍ شيفَةَ عطَر مهادسي أَجف قَاب یمالْع نفاً موخ ابِ واي هم راضيو عده ١»الثَّو 

بيشتري داشته  فرستپيش ،براي اينكه رنج بيشتري ببرند و تقديم بيشتري داشته باشند ،انندند كه در دنيا بمهست

  .بودند بماننداي حاضر نوگرنه دنيا يك لحظه ،باشند براي همين

                                                                                                                                                                              
ءٌ أَحب إِلَيه منِ أَهلَ بيته ﴿و ادخلي جنتي﴾ فَما شي ﴾ بِالثَّوابِ ﴿فَادخلي في عبٰادي﴾ يعنِي محمداً والنفْس الْمطْمئنةُ﴾ إِلَي محمد و أَهلِ بيته ﴿ارجِعي إِلىٰ ربك رٰاضيةً﴾ بِالْولَاية ﴿مرضيةً

  ».استلَالِ روحه و اللُّحوقِ بِالْمنادي
  .١٩٣، خطبهج البلاغة (للصبحي صالح). ١
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انتقال از  ،چون مرگ هم مثل حيات حقيقتي است مرگ كه يك امر عدمي نيست ،پس آا كه مرگ را آفريدند

اليه نسبت به منقول ،عنه فقدان استنسبت به منقول :هر انتقالي دو چهره دارد ،گويند مرگدنيا به آخرت را مي

نسبت به دنيا هجرت  ،برزخ ميلاد است بهنسبت  ،شودزخ ميميرد از دنيا وارد بروجدان و وصول. انسان كه مي

 ،براي اينكه او به يك عالَم ديگري منتقل شد ،نبايد خيال كنيم او نابود شد ،دهيماينكه ما كسي را از دست مي ،است

و شيرين  آنامثال  پس مرگ هم مثل حيات حقيقتي است وجودي و مخلوق و ١،»دارٍ تنقَلُون یلَكن من دارٍ إِلَ«كه 

اي از دنيا و از زيستن اما عده ؛»لَه و حسن مآب یطُوب«اين  ،هم هست. اگر كسي هر لحظه آماده است براي مرگ

آا  ،شوددانند اول عذاب او بعد از مرگ شروع ميديگر نمي ،كنند مرگ نابودي استآا خيال مي ،به ستوه آمدند

 ،تألّم و رنج من است هام احساس دارم و اين احساس مايگويند من تا زندهمي ،زنندكه دست به خودكشي مي

 ،بردكند و رنج نميشود و احساس نميمثل يك سنگ و خاك مي ،خيال كرد وقتي مرد ،خواهم بميرم و نابود بشوممي

اما مرگ كه در  ؛روداو چون مرگ را نشناخت به سراغ مرگ مي ،شوددر حالي كه اول درد او از مرگ شروع مي

اگر كسي واقعاً از مرگ بدش  ،يك چيز بسيار شيريني است ،به برزخ است ياانتقال از دن (علَيهِم السلام)لسان انبيا

اين يك راه  .فرستي داردشود پيشمعلوم مي ،آيدفرستي ندارد، اگر از مرگ خوشش ميپيششود معلوم مي ،آيدمي

اينها  ،همتوانم تشخيص بدتوانم طي كنم يا نمييست بتواند بگويد من اين راه را نميهم ن یعمومي است و هيچ كس

هاي فطرت است اين راه عمومي، بعد از گذشت از آن راه عمومي يك راه خصوصي هست كه نظير همان راه ؛نيست

﴿يا أَيها الَّذين آمنوا د: البته اين راه خصوصي فوايد و معارف ديگري را هم به همراه دارد و آن اين است كه فرمو

و قُوا اللَّهات فْسن نظُرلْت و دغل تما قَدلُونَ  ممعا تبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهات٭ و ﴾وا اللَّهسن ينوا كَالَّذكُوناين راه،  ،لاَ ت

  .راه معرفت نفس است

                                                
  .١٠٦، ص٧٠ج، بيروت) ـبحار الأنوار (ط . ١
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مثلاً امام رازي  ؛اين نكته را بايد تذكر داد ،دهد برسيمراه محاسبه است به ما نشان مي از اينكه به راه دوم كه قبل 

﴿اتقُوا كه در اين آيه تكرار شده است يا تأكيداً تكرار شد يا آن  ﴿اتقُوا اللَّه﴾كه اين  ١چنين گفتند خود در تفسير

﴾لي راجع به فعلِ واجبا ،اللَّهقُوا اللَّاست و  تاوات﴿﴾چنين نيست به تعبير دومي راجع به ترك معاصي در حالي كه  ه

دومي ناظر به محاسبه  ،﴿اتقُوا اللَّه﴾اين  ٢ظاهراً ناظر به مراقبه است ،﴾اتقُوا اللَّه﴿سيدناالاستاد(رضوان االله عليه) اين 

ببيند چه كرده  ،داشته باشد بايد يك دفتر ثبت اعمالي ،اگر كسي بخواهد حساب كند سود و زيانش را حساب كند

اگر اين داد و ستدش را ننويسد  ،اگر بازرگاني خواست حسابرسي كند در هنگام داد و ستد ،است بعد حساب كند

آدم  ،اول مراقبه است ،اي فرع بر مراقبه استپس هر محاسبه ،تواند حسابرس خوبي باشدكه در موقع حسابرسي نمي

چنين نيست كه حسنات به يادش  ،ولي هر چه كرد يادداشت كند ؛كارِ بد نكند كند بكوشدكه چه مي شدمراقب با

برود بعد بخواهد محاسبه كند، محاسبه كند اين محاسبه بدون آن مراقبه كه ميسر نيست تا ممكن  او سيئات از ياد ،بماند

كرد كاملاً يادداشت كند كه من اولاً و هر چه  كندرقبه بكشد، گردن بكشد كه كار بد ن ،است بايد رقيب خود باشد

لْتنظُر  ﴿يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه و :اين تقواي در مراقبت است ،فلان كار را هم انجام دادم ،فعلاً معصيت را كردم

﴾فْسقي باشيد در محاسبه ،خواهيد محاسبه كنيدحالا كه مي ،دعوت به محاسبه است ،نباي ،مت ه نفس وادارتان ن حب

معيشت  هكارهاي ما رنگ اداربگوييد ما اين همه خدمت كرديم مبادا ـ معاذ االله ـ  ،نكند كه كارهايتان را توجيه كنيد

تدريس ما، تأليف ما، سخنراني ما، نماز ما هر كاري كه با مردم در ميان  ،گاه به پاي دين بنويسيمآن !داشته باشد

ما  ،او مسئول خود است ،ديگر درد كشاورز و دامدار كه ما مسئول نيستيم ،ن را بگوييمخودما ما بايد درد ،بگذاريم

اين كارهايي كه داريم براي آن است كه معيشت ما اداره بشود يا براي اينكه رسالتمان را ايفا كنيم و چقدر با اين 

  .اينها محاسبه است ،سخنان ما مردم راه افتادند
                                                

  .٥١١، ص٢٩بير، جالتفسير الك .١
  .٢١٤، ص٢القرآن، جالميزان في تفسير  .٢
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چون تقوا اصلي است كه در هر جايي خصوصيت  ،باشيد، در محاسبت باتقوا باشيدشما در مراقب باتقوا  فرمود

تقواي  ،وقتي مسئله جبهه و جنگ مطرح است ،ل عبادي تقواي عبادي استيدر مسا ،دهدجا را نشان ميهمان

ت و تقواي سياسي اس ،است يل سياسيوقتي مسا .تقواي معاملاتي است ،وقتي مسئله معاملات است .نظامي است

چنين نباشد كه يعني  ،اگر گفته شد مراقبت با تقوا، محاسبت با تقوا ،س و تزكيه نفوسل ذيب نفْيهمچنين در مسا

اما چند نفر هدايت  ؛سخنراني كرديدبسيار خوب!  ،تان را توجيه كنيد ما رفتيم اين همه سخنراني كرديمتمام كارهاي

گاه انسان ـ معاذ آن ،ما خوشحال بوديم يا خوشحال نبوديم ،كند خواست بياناگر همين حرف را ديگري مي ،شدند

﴿إِنما يتقَبلُ اللّه من هاي فقهي اين گرچه از نظر مقام بحث ،ماندبيند كه چيزي پايان عمر براي او نمياالله ـ مي

﴾ينقته نه تقواي  ؛نيستتقوا  ملحمل بر تمامِ قبول و قبول كامل است و شرط فقهي قبولِ ع ١،الْميعني تقواي عام

حالا اين  ،باشد »الله«آن عمل بايد  ،دهديعني هر عملي كه انسان انجام مي ؛عمل، تقواي عمل شرط فقهي اوست

ولي تقواي فعل يقيناً  ؛تقواي فاعل شرط قبول عمل نيست .عيب ندارد ،شخص در جاي ديگر معصيتي كرده است

حالا اين شخص در جاي ديگر معصيتي  ،باشد »الله«خداست كه آن فعل  لبويعني فعلي مق ؛شرط قبول عمل است

هيچ  ،چنين نيست كه عامل اگر فاسق بودنه عدل عامل  ،شرط صحت عمل عدل عمل است .كرده باشد ،كرده است

 ،سدرمال مياين قبول به مرحله ك ،البته اگر عامل عادل و باتقوا بود ؛طور نيستاين ،عملي از اعمال او مقبول نيست

اگر كارِ  ،اما از نظر بحث كلامي چطور؟ نفسي كه فاسد است و فاسق است ؛پس اين دوتا مسئله فقهي از هم جداست

اين كار خوب آن قدرت را دارد كه بالا برود يا نه؟ از كار چقدر ساخته است؟ كار اصل است يا  ،خوبي كرده است

اگر  .رودبالا نمي ،داند تا نفس صالح و عادل و باتقوا نباشدفقر مي آن ملكات نفساني اصل است؟ كار را قرآن كريم

                                                
  .٢٧. سوره مائده، آيه١
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عمل  ١،الْعملُ الصالح يرفَعه﴾ ﴿إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب وفرمود:  ،بخواهد بالا برود عملِ صالح سكّوي پرواز اوست

و پيشواست كلمه طيب  پيشتازكه  وگرنه آن ،واز كندگيرد كه و پرطيب را مي زير بال اين كلمهٴ .صالح رافع است

به عقيده  هر حال كلمه طيب توحيد است، ولايت است، نبوت است، رسالت است كه به ،است، عقيده است

كلمه با متكلّم بالا  .چنين نيست كه اين كلمه بالا برود و متکلم بالا نرودگردد و به نفسانيات برمي ،گرددبرمي

فرمايد وقتي اينها راه گاهي مي ٢،﴿لَهم درجات﴾فرمايد: به ما مي» انفال« ٴسورهذا گاهي قرآن كريم در ل ؛رودمي

 چنين نيست كه در آيه سوره ،شوند درجاتخود اينها مي ٣،﴿هم درجات﴾ :دارد» عمرانآل« ، در سورهافتادند

پيشتاز روح است و عوايد است و ملكات نفساني است  كه پس» لهم درجات«ي محذوف باشد كه »لام» «عمرانآل«

هاي پس در بحث ،اين سكّوي پرواز است ،كندحسن فاعلي است و حسن فعلي به تبع او حركت مي ،و اخلاق است

خدا نه  ،اگر كسي روحش به اينجا رسيد ،چاره جز صلاح و سداد روح نيست ،كلامي اگر كسي خواست رشد بكند

مردم تلاش و كوشش اين است كه عملشان را  ٴبراي توده ،كندرا قبول مياو بلكه خود  ؛كندقبول مي تنها كار او را

 آن،و امثال  ٤»اعف عني الْكَثير الْكَثيرِ اقْبلْ مني الْيسير و يعفُو عنِ يا من يقْبلُ الْيسير و«گوييم مي ،خدا قبول بكند

گويند خدايا ما خدايا عمل ما را قبول كن يا مي گويندمي ،كنندآا هم چنين دعايي مي ،د دارنداما آا كه همّت بلن

را خداي سبحان فرمود كه عمل مريم مقبول  (علَيهِم السلام)زكريا و پرورش زكريا حضرت مريم ٴدرباره !را قبول كن

اساس حسن نيت كه اين فرزند صالح را خدمتگزار من است يا خود مريم را خدا قبول كرد؟ مادرش كه نذر كرد بر 

خود گوهرِ ذات  ٥،﴿فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ﴾كار مريم را خدا قبول كرد يا خود مريم را؟ فرمود:  ،قرار بدهد تشبي

                                                
  .١٠. سوره فاطر، آيه١
  .٤. سوره انفال، آيه٢
  .١٦٣عمران، آيه. سوره آل٣
  .١٣٢، ص١ج، من لا يحضره الفقيه. ٤
  .٣٧عمران، آيه. سوره آل٥
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دوست داريد كه گاهي شما كسي را  ،فرق است »عملوا الصالحات«با  »الصالحين«اين است كه بين  ،را خدا قبول كرد

اما چند كار  ؛كه اين شخص در درون ذاتش صالح نيست دانيدميگاهي  ،كنيداز درون او محبت او را احساس مي

 ،فرق است» الصالحين«با » عملوا الصالحات«بين  ،را دوست داريد نه گوهر ذاتش را او كار ،خوب هم كرده است

هم  ،ند كه حسن فعلي با حسن فاعلي را به هم آميختندهست آا كساني ،كندگاهي گوهر ذات را خدا قبول مي

نماز  ،كار خوب هم دارد چنداما  ؛كندگاهي شخص خود معصيت مي ،هم عامل باتقواست استعملشان باتقو

كند نه خود او را، اما كسي كه در خارج خدا نماز او را قبول مي ،ولي در خارج نماز معصيت ديگر هم دارد ؛خواندمي

مراقبت بايد باتقوا، در  دراين است كه  ،كندخدا گوهر ذات او را قبول مي ،از مثل درون نماز آدم صالحي استنم

اما تقواي در محاسبه بسيار سخت است كه  ؛قدر سخت نباشدشايد تقواي در مراقبت اين ،محاسبت هم بايد باتقوا

ءَ حبك الشي«چون  ،بدون حب و بغض داوري كند س را كنار بگذارد كار خود راحب نفْ ،انسان قاضي خود باشد

بينيد دوتا طلبه چرا شما مي ،سخت است كه خود را محكوم كند ،استمند انسان وقتي به خود علاقه ١،»يعمي و يصم

كه  كوشداما تا آخر مي ؛بحث اوستدر يك حجره با اينكه سومي هم نيست غير از خدا، كسي فهميد كه حق با هم

خواهد بگويد من هم باز هم مي ،اوست قفيمعلوم شد كه حق با ر ،شد »الرشدبين«اگر هم  ،حرف خود را اثبات كند

اين كسي كه در حجره دو  ،حاضر نيست اعتراف كند ،خواستم بگويم كه از طرف ديگر صحيح استمطلبي را مي

حاضر است بگويد  ،گر كارِ اجتماعي به دست او رسيدفردا ا ،بگويد من اشتباه كردم ،نفره حاضر نيست اعتراف كند

آن شهامت را داشته باشد يا بد  ،جامعه شد ارداين از همين دو نفر بايد اصلاح بشود تا وقتي و !من اشتباه كردم؟

لذا قبلش به صورت  ؛چون كار آساني نيست ،اين كار، كار آساني نيست .فوراً اعتراف كند ،نكند يا اگر اشتباه كرد

يه، قضيه مهمله كه در قوه موجبه ييجاب كلّي، بعدش به صورت سلب كلّي، وسطش به عنوان قضيه موجبه جزا

                                                
  .١٧١، صاازات النبوية. ١
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 ،﴾اتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ ﴿وكليه، بعدش هم  موجبه ،﴾آمنوا اتقُوا اللَّه ﴿يا أَيها الَّذيناولش  ،يه استيجز

مهمله كه در وسط ه اين جمل ،شودكليه شامل همه مي سالبه ،﴾لاَ تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه ﴿وليه، بعدش هم ك موجبهٴ

لْتنظُر نفْس ما  ﴿و :ندهست ها اهل حساببلكه بعضي ،هاستقرار گرفت نه براي آن است كه محاسبه براي بعضي

دغل تمعدول  ؛س نظر كنديعني كلّ نفْ ؛كليه است اهد سياقي اين هم مثل موجبهآن شو گرچه بر اساس ،﴾قَد اما سر

  ند.هست اهل حساب كم هي اين است كياز خطاب به غيبت و از ايجاب كلّي به ايجاب جز

  »الْحمد للَّه رب الْعالَمينو«


